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  چكيده 
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ها  ها، عيلامي نظير كاسي، ها درآيد، اقوام باستاني   رف آريايياز آنكه قلمرو كنوني لرها به تصپيش  .پراكنده است زاگرس
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 فرهنگي، نژادي پيوستگي چه اگر .رددا بيشتري طرفداران نويسان، جغرافي و مورخان بين در »لر قوم دانستن كرد نظريه

 بازماندگان آنان جمعيت از بزرگي بخش و هستند ايراني گروه هردو و كرد انكار توان نمي را كردها و لرها تاريخي و
دارند، در طول تاريخ به ويژه از   مشتركات فراواني كه و عليرغم خاستگاه واحد اما ،هستند زمين ايران قديمي ساكنان

. اند  اين دو گروه هويت قومي مستقلي داشته و به عنوان دو جمعيت بزرگ از هم تفكيك شده،بدين سوي دوران اسلامي
و بررسي نظريه متداول در برخي متون و منابع تاريخي درباره از اين روي اين مقاله با روش توصيفي و تحليلي به نقد 
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  مقدمه

ايران كشور بزرگي در جنوب غربي آسـيا و خاورميانـه           
. است كه داراي تنوع جغرافيايي و قومي فراواني اسـت         

هـاي مختلفـي را در       اين تنوع موجب شده كـه فرهنـگ       
گوناگوني گويشي و قـومي يكـي از        . خود پرورش دهد  

ــي ــاخص  ويژگ ــا و ش ــت    ه ــور اس ــن كش ــاي اي از . ه
 مختلفـي در ايـن كشـور        هاي بسـيار دور، اقـوام       گذشته

اند كه هر يك با فرهنگ خـاص و گـاه             كرده  زندگي مي 
هاي نژادي، نقـش اساسـي در تـاريخ و پيشـبرد              تفاوت

  .اند تمدن و فرهنگ ايراني داشته
 نـواحي  در كـه  اسـت  ايراني كهن اقوام جمله از لر قوم

 كنـوني   هـاي   استان در زاگرس هاي  دامنه در ايران غرب
 چهارمحـال  بويراحمد، و   ليويهگكه خوزستان،،   لرستان

 داشـته  سـكونت  اصـفهان  استان از قسمتيو بختياري و
 تـاريخ  كهـن  بسـيار  هـاي   دوره به قوم اين پيشينه .است
 يامواق ـ لرسـتان  كنـوني  سـرزمين  در .گردد  مي باز ايران
 آن از بعــد و هــا آســياني ،هــا عيلامــي هــا، كاســي :نظيــر

 ـ بـه  »لر «واژة. شدند ساكن ها  آريايي  گـروه  يـك  وانعن
 مـورخين و   از برخـي  هـاي   نوشـته  در بـار  اولـين  قومي

بكـار   آن از پـس  و هجـري  چهارم قرنيسان  نو  جغرافي
، فـارس  دركنـار اقـوام ديگـر در قلمـرو         كـه  رفته است 

 جبـال  سـرزمين  و  خراسـان،  اصـفهان،  ،سيستان،  كرمان
: 1366ابن حوقل،(و ) 85: 1365مسعودي،( .بود پراكنده

29(  
در تاريخ ايـن مـرز و بـوم         كهن  اي    اي پيشينه قوم لر دار  

 اي از ابهـام فـرو رفتـه          اما تاريخ اين قوم در هاله      ،است
ايـن  ،  تاريخ چند هزار ساله      در طول    به هر روي  . است  

حــوادث و وقــايع تلــخ و شــيرين قــوم و ســرزمين آن 
فراواني را از سر گذرانده است و حـوزه تمـدني آن در             

 فرودهـاي بسـياري را      هـاي گذشـته فـراز و        طول زمان 
 عرصه آمد و شـد      پيموده است و قلمرو جغرافيايي آن       

قوم لـر همزيسـتي و تعـارض    . اقوام مختلفي بوده است   
 گاه ،هاي مختلف ايراني تجربه كرده فراواني را با سلسله   

هاي حاكم قرار گرفته و زماني با آنان در           در كنار سلسله  
خود موفق بـه   اي از تاريخ      حتي در برهه  . گير بوده است  

هاي محلي، همچون اتابكان لـر بـزرگ     تشكيل حكومت 
ملـي در عهـد     در پهنـه    و كوچك و تشـكيل حكومـت        

 وكيـل   سلسله زنديه و فرمانروايي   . زنديه نيز شده است   
هـاي لـر تبـار        الرعايا و اعقاب او نيز در شمار حكومت       

 هنـوز  قوم لـر  تاريخ ،اما با اين همه . محسوب مي شود    
   . نيست به درستي روشن

 از يكـي  همـواره  لـر  قـوم  نـژادي    يابي  ريشه و شناخت
 و است بوده محققان و مورخان موضوعات مورد توجه  

، مورخـان  سـوي  از گونـاگوني  ظـرات ن زمينه همين در
 شـده  ارائـه  متـاخر  و متقـدم  محققان و نويسان  جغرافي

 نگرديـده  ارائـه  يعقط نظر خصوص اين در ليكن ،است
  .است
 هاي زبان شناسي و انسان شناسي       افتهاي بر اساس ي     عده

هـاي   اصـالتاً ايرانـي و يكـي از شـاخه     را و كرد  لراقوام  
 هر چند برخي بر اساس متون   ،اند  پارسيان باستان دانسته  

اي از كردهـا   هـا را شـاخه   هاي نخست اسـلامي لـر     سده
در تأييد اين نظريه به تبيين مشتركات        و   اند  معرفي كرده 
ــتگي ــژادي، و پيوس ــاي ن ــيه ــاريخي و  فرهنگ ــان ت  آن

ــه ــد پرداخت ــود   . ان ــا وج ــژوهش ب ــن پ ــن روي اي از اي
هاي بسيار اقوام كرد و لر به عنوان اقوام اصيل و        شباهت

دار ايرانـي كـه افـزون بـر پيوسـتگي جغرافيـايي،               ريشه
مشتركات فرهنگي، اجتماعي و معيشتي بسياري دارنـد،        

وميتي از پردازد كه لرها به عنوان ق به طرح اين نظريه مي    
تـوان آن هـا را زيرشـاخه          اقوام ايراني هستند كـه نمـي      

  . قومي كردها معرفي كرد
 گزيــده تـاريخ  نظيـر  تــاريخي منـابع  برخـي  در گرچـه ا

 طنـزي ن الدين معين ريخاالتو خبمنت و مستوفي حمداله
 دربـاره پيوسـتگي      به صـورت مختصـر و گـذرا        مطالبي
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 تحقيقـات  در ليكن نژادي لرها و كردها بيان شده است،      
چنـدان   هاي  مستقل پژوهش  طور به تتبع، حد در جديد

 ،باشـد  اقوام اين نژادي بييا  ريشهمبتني بر     كه جميسمن
 بـه پـژوهش     بايـد  البته در اين ميـان     . است نشده انجام

اشـاره   »لـر  قوم« تحت عنوان  بهاروند اللهي امان سكندر
هاي نژادي قوم     كرد كه اشاراتي محدود و گذرا به ريشه       

در . شناسـي دارد  هـاي تـاريخي و مـردم         براساس داده  لر
توان   تبار نيز مي   هاي ايرانيان كرد    ميان تحقيقات و نوشته   

كـرد و  « مردوخ كردستاني و  تاريخ كرد و كردستان   به  

از رشيد ياسـمي اشـاره      »پيوستگي نژادي و تاريخي او    
ايــن نكتــه را نبايــد از نظــر دور داشــت كــه در . نمــود

اه با وجود فضل نويسندگان، ايشان      گ  هاي قومي   پژوهش
  .ها و تمايلات قومي مي شوند اي از گرايش گرفتار پاره

توان پژوهشي مسـتقل و       اين روي مقاله حاضر را مي     از  
تحليلي دربارة منشأ نژادي لرها دانست كه با رويكـردي       
متفاوت به نقد و تحليل ديـدگاه جـاري دربـاره ريشـه             

 ـ . پردازد  كردي لرها مي   ه پـس از مقدمـه، وجـه        اين مقال
تسميه واژه لر، تبيين مباني نظريه كـرد دانسـتن لرهـا و             
نقد دلايل و مباني اين نظريه را مورد مطالعه و بررسـي            

  .پردازد دهد و سپس به نتيجه مباحث مي قرار مي
  

   »لر « واژة تسميه وجه

 بايسـت   مـي تبيين گردد،   » لر«پيش از آن كه معاني واژه       
 از نظر تـاريخي مـورد بررسـي قـرار           پيشينة اين واژه را   

زيرا نام اين قوم نيز همانند ساير نـام هـا در طـول               . داد
 ايـن قـوم     . تحول و تطور شده اسـت      ،تاريخ دچار تغيير  

هاي ديگـري داشـته كـه بـا گذشـت            در گذشته دور نام   
جاي خود را بـه نـام       از بين رفته و       قديمي اساميزمان،  

هـا    نام  اين  جانشين »لر«واژة   نهايتدر داده و    يجديدتر
اين جانشيني تنها منحصر به قوم لر نيسـت،         . شده است 

غيره نيز از اين امـر       اقوامي چون بلوچ، طالش، گيلك و     

  )15: 1374امان اللهي ،( .اند بودهمستثني ن
هاي لر نشين ابتدا مسكن مردماني بـود كـه بـه             سرزمين

تـا دورة هخامنشـيان ايـن واژه      . معروف بودنـد  » كاسي«
هـاي    در دوره . شـد  بر ساكنان لرستان اطلاق مي    ) اسيك(

 و در   از بـين رفـت     نام كاسي    -اشكاني وساساني   -بعد  
دورة ساسانيان به ساكنان نواحي لر نشين كنوني، عنوان         

اين نام تا قرون نخستين اسلامي مورد         داده شد كه  » كرد«
: دياكونوف( و )50: 1372آميه،پير،( .استفاده قرار گرفت  

  .)54و55: 1388گيرشمن،( و )120و121: 1371
جغرافيـا   هاي برخـي مورخـان و        نخستين بار در نوشته   

آن، بـا واژة لـر       ازد  بع ـ ن قرن چهـارم هجـري و      ويسان
 لاريـه، ،  اللريـه كه بيشتر به صـورت      برخورد مي شود    

بـه عنـوان نمونـه مؤلـف      . آمده است لوريهوبلاد اللور   

نموده ذكر  »لريه« التنبيه و الاشراف واژة لر را به صورت       
به نظر ايرانيان قبايل كـرد نيـز از پسـر اسـفنديار             «.است

ــان و     ــردان و بازنج ــه ك ــهرنَد، از آن جمل ــر منوش پس
ــهلرشــوهجان و شــادنجان و نشــاوره و بوذيكــان و    ي

كــه در قلمــرو  )84: 1365مســعودي،( »...وجودقــان و 
فارس، كرمان، سيستان، خراسـان، اصـفهان و سـرزمين          

  .جبال هستند
» لـور « ابن حوقل در صوره الارض ايـن واژه را بـه شـكل            

لور شهري است كه ذاتاً فراخ نعمت اسـت و    «:آورده است   
). 29: 1366ابـن حوقـل،  ( »هواي كوهستان بر آن غلبه دارد    

صحرايي باشـد كـه     » لور«احتمال دارد منظور ابن حوقل از       
امروزه در شمال دزفول قـرار دارد و لرهـا در آن سـكونت           

 زمينـه بـا ابـن        ايـن  درنويسان ديگري نيز    جغرافي. اند  داشته
بـه  » لـور « واژه را به شـكل    حوقل هم عقيده هستند و اين       

 بنابر گـزارش مؤلـف مـروج الـذهب برخـي            1.اند  كار برده 
معتقدند، لرها از قوم ربيعه بن نزار بن معدبن عدناننـد كـه             

اند و به سبب طغيـان        از روزگار قديم از آن ها جدا گرديده       
ا بــانـد و   هـا اقامـت گزيــده   هــا و دره و سركشـي، در كـوه  
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. انـد     شـته گايرانياني كه در آن نواحي ساكن بودند، مجاور         
  )482 /1: 1360مسعودي،(

 »لـر «نويساني كه از قرن چهارم لفظ         جغرافي مورخان و 
انـد، دربـاره وجـه تسـميه آن           را در تأليفات خود آورده    

 حال براي يافتن اولـين    با اين .اند     بيان نكرده  اظهارنظري
سخن درباره وجه تسميه لر بايد تا قرن هشـتم هجـري            
پــيش آمــد، زيــرا در قــرن هشــتم اســت كــه بعضــي از 

در  2.انـد   مورخان به اظهار نظر در اين خصوص پرداخته       
اين پژوهش بـه نقـد و بررسـي ايـن نظـرات پرداختـه               

حمدالـه مسـتوفي بـه نقـل از زبـده التـواريخ            .شـود   مي
قوم، بـوجهي گوينـد    ]اين اسم بر آن[وقوع « :نويسد  مي

 دهي اسـت كـه آن را        3از آن است كه در ولايت مانرود      
خوانند ودر آن حدود بندي اسـت كـه آن را بـه            كرد مي 

ان   وضعي است كـه   مزبان لري كول خوانند و در آن بند         
اند   چون اصل ايشان از آن موضع برخاسته      .را لر خوانند    

كـه بزبـان     وجه دوم آن  . اند  تهاز آن سبب ايشان را لرگف     
 بـه سـبب   ،كسر راءه گويند، ب درخت را لر لري، كوه پر  

 .كسرة لام را به ضمه بدل كردند و لُر گفتنـد      » ر«ثقالت  
كه شخصي كه اين طايفه از نسـل اوينـد           آن   وجه سيوم 

» .نمايـد   تـر مـي     درسـت  لقول او  وه است   نام داشت » لر«
  )537: 1364مستوفي،(

هـاي    د كه لُـر نـام كـوهي اسـت از كـوه            معتقدناي    عده
لر بضم وتشديد، كـوهي از اكـراد        «.خوزستان واصفهان   

در جبال اصفهان و خوزستان است كـه ناحيـه بـه اسـم          
  )19و59 : 1363بختياري،( ».شود  ها خوانده مي آن

بـه ايـن موضـوع      » مينورسـكي «از بين محققـان معاصـر     
ويسـان  ن ضمن نقل روايات مورخان وجغرافي  پرداخته و 

. قديم، دلايل و نظريات جديدي را نيز ارائه نموده است         
وي نسبت دادن اسم لر را به محلي موسوم به لـر واقـع              

بـه  .... «:لت دانسته اسـت كـه       در گردنه مانرود به اين ع     
دانان عـرب دربـارة آن        شهرالوار باشد كه جغرافي    خاطر

واقـع در   ( اند و امـروز نـام صـحراي لـور           صحبت كرده 

: 1362مينورسـكي، ( ».هنـوز زنـده اسـت     ) زفولشمال د 
رد كه نـام  ب ميوي سپس چند ناحيه ديگر را نام  )21و22
» ليـر «اسـت ماننـد     » لـور «ها از نظر حروف شبيه بـا         آن

ــي واقــع در جنــدي شــاپور و  ــع در » ليــراوي«محلّ واق
نـام  ) لردگـان (كهگيلويه و به نقل از ياقوت از لورجـان        

د كه اگر بخواهيم اصطلاح  كن  گيري مي  وي نتيجه . برد  مي
» لر«توان گفت     مشتق از كلمات ايراني بدانيم مي      را» لر«

: 1362مينورسـكي،  .(4از لهراسـب مـأخوذ شـده اسـت     
  )21و 22
به معني  » لر«هاي لغت فارسي واژه        فرهنگ بعضي از در  

كام، مراد، مطلب، بره و بچه گوسفند آمده و نام يكي از            
ر لرستان سكونت دارنـد     طوايف بزرگ ايران كه بيشتر د     

 )ذيل مدخل لـر   : 1362خلف تبريزي، ( .گفته شده است  
توجه به بررسي و تحليل پيشينة تاريخي پيدايش قوم          با

تـوان وجـوه تسـميه        بـه آنـان مـي     » لر«لر واطلاق واژة    
ــين    ــن چن ــاريخي را اي ــذ ت ــابع و ماخ ــه در من مطروح

  . بندي كرد  دسته
ني ماننـد لهراسـب و      از واژگان اصيل ايرا   » لر«واژة  :الف

  غيره مشتق شده است؛
  لر نام شخصي بوده است كه لرها از نسل او هستند؛:ب
براساس روايت دسته سوم لر نام مكاني بـوده اسـت           :ج

بر پايه آن چه گفتـه       .اند  كه لرها در آنجا سكونت داشته     
دانند در ولايـت مـانرود        را نام محلي مي   » لر«شد برخي   

    ليه تبار لرها در آنجا قرار داشـته        يا مايرود كه جايگاه او
  . است

نـام  . اسـت » اللـوار «را مخفف   » لر«برخي معتقدند واژة    
شهري كه مؤلف تاريخ وجغرافياي خوزسـتان، جايگـاه         

نويسـد   و در اين باره مـي  داند  دزفول ميشمالآن را در  
باشـد وآن شـهري     » لور«محتمل است كلمه لر مخفف    «:

 مركزيـت آن شـهر      است در شمال دزفول و به مناسـب       
نسبت به آن نواحي، نام شهر به طوايف اطراف سـرايت          

كـوه   نموده و كم كم از باب توسعه استعمال، بـر تمـامي    
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امــام  ( ».نشــينان ايــن حــدود گفتــه شــده اســت      
بــر ايــن اســاس بــه نظــر )208و212: 1331شوشــتري،

رسد قول استخري كه وجه تسـميه لـر را از موضـع               مي
 گويد كه بر اثر كثـرت تلفـظ و      يداند و م    مي» لور«وشهر

تخفيف صوتي كه در گويش لري معمول است لـور بـه       
بـه  )96: 1368اسـتخري، .(لر تبديل شـده معتبـر باشـد         

ها و فرضـيات متعـدد و متنـوع           هرروي در ميان روايت   
رسد مبناي مكـاني   درباره وجه تسميه واژة لر به نظر مي       

  .تر باشد در تبيين وجه تسميه صحيح
  

  لرها دانستن هاي كرد انگيزهمباني و 

نقد و بررسي نظريه متداولي كه كردها و لرهـا را يكـي             
 و در  كسـاني  چـه : ها كـه    داند و پاسخ به اين پرسش       مي
هايي ايـن نظريـه را مطـرح كردنـد كـه لرهـا                 دوره  چه

اي از قوم كرد هستند؟ و بـر پايـه چـه شـواهد و                شاخه
؟ طـرح ايـن   انـد  هايي اين نظريه را مطرح سـاخته   انگيزه

نظريه و شواهد و مباني آن را در منابع مختلف ضروري         
تـوان بـر پايـه مـرور و بررسـي             بنـابراين مـي   .مي سازد 

موضوع در منابع و ماخذ مختلف طرح اين نظريه را در           
  . چارچوب هاي ذيل تبيين كرد 

 و هستند ايراني اصالتاً كرد و »لر «قومي  گروهدو هر -1
ــژادي خاســتگاه  بخــش. دارنــد مشــتركي فرهنگــي و ن

 اسـت  مادها قلمرو همان كردها و لرها قلمرو از وسيعي
 هماننـد  لرهـا  جمعيـت  از بخشـي  كه نيست ترديدي و

 در دليـل  همـين  بـه  . هستند ماد قوم بازماندگان كردها،
 دو ايـن  ميـان  مختلفـي  مناسـبات  و روابـط  تاريخ طول
ه در اذهـان    چنانك ـ اسـت  بوده برقرار قومي بزرگ گروه

 از لرها كه آورده بوجود را گمان اين نظران صاحب بين
  .دهستن كرد قوم

 در نيــز تــاريخي متــون و منــابع از برخــي  مطالــب-2
 سـت؛ اولـين   ه ا داشـت  زيـادي  تـاثير  نظريـه  اين پذيرش

 گنجانـده  آن در لرهـا  كـه  كـرد  طوايـف  از بنـدي  دسته
 صورت » شرافالا و يهبالتن «كتاب لفؤم توسط اند  شده

 فارس اكراد از گروهي را »لريه« طايفه وي .است گرفته
 و جـان نباز كـردان  جملـه  آن از« :گويـد   مـي  نامـد و    مي

 كه ... و لريه و بوذيكان و نشاوره و شادنجان ،شوهجان
 و اصـفهان ،  خراسان،  سيستان،  كرمان و فارس قلمرو در

ــرزمين ــال س ــتند ... جب ــعودي. (هس  ؛)85 : 1365، مس
 هنگامي » الذهب روجم «ديگرش كتاب در لفؤم همين

 مضـر  نسـل  از را آنها و شمارد مي بر را كرد طوايف كه
 طوايـف  ايـن  از جزو يكي  نيز را »لرها «داند  مي نزار بن

 طبـري  ) 483 / 1 : 1360،  مسـعودي ( كند مي ذكر كرد
 حـوادث  ذكـر  ضـمن  هجري چهارم و سوم قرن مورخ

 كـرد  را زاگـرس  كوهسـتان  تمـام  هـ 29 تا 23 سالهاي
 هـاي  سـال  حـوادث  /5 : 1368،  طبـري . (است خوانده

   )هـ 29تا23
تسلط اكراد   لرستان منطقه توصيف هنگام نيز حوقل ابن

) 29 : 1366 ،حوقـل  ابـن . (كند را برآنجا خاطرنشان مي   
 با را »لر «طوايف نيز ديگري نويسان جغرافي و مورخان

شـده   موجـب  امـر  ايـن  چنان كه . اند  دانسته يكي كردها
 كـرد  قـوم  از را لرهـا  نيـز  بعـدي  هاي  رهدو در است كه 

  . بدانند
 بويه، آل حكومت با همزمان هجري، چهارم قرن در -3

 جنوب (ماجرس در آنان پايتخت كه 5كرد ويهسنَح حكام
 از هـايي  قسـمت  بـر  كوتـاه  مدتي،  داشت قرار ) بيستون
 اثيـر  ابـن . يافتنـد  دسـت  شمالي قسمت ويژه به لرستان
 شـاپور  منـاطق  شـامل  را دكـر  حسـنويه  بـن  بدر قلمرو

 و اسـدآباد  نهاوند،،  بروجرد،  ردينو،  )آباد خرم (خواست
ــمتي ــواز از قس ــته اه ــت دانس ــن( .اس ــر اب  :1384، اثي

 ـ است ممكن) 15/353  حسـنويه  آل حكومـت  ذيرش پ
 و لرهـا  كـه  آورد بوجود را تلقي اين لرها وسيله به كرد
   شوند مي محسوب قومي گروه يك ها كرد
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 كرد دانستن قـوم لـر، حـداقل از قـرن         اگرچه نظريه  -4
ــا   ــده اســت ام ــابع مطــرح گردي چهــارم هجــري در من

هايي از طوايف كرد به منطقة لرسـتان در   مهاجرت گروه 
هاي بعدي خصوصاً در قرن ششم هجري و بعد از            دوره

آن در زمان صفويه و افشاريه به طرح مجدد اين نظريـه       
 اجرتمه ـ از تـاريخي  منـابع  برخي .كمك بيشتري كرد

 ششـم  قـرن  در كـرد  طوايـف  از چهارصدخانوار تقريباً
ــري ــه هج ــرزمين ب ــر «س ــزرگ »ل ــا ب ــي دي ــد م  كنن

 مهـاجرت  از گزيده تاريخ مؤلف .)45 : 1343ي،ليسبد(
 بـه  سـوريه  السـماق  جبـل  از ششـم  قـرن  در كرد قبايل

-541:  1364،  مستوفي (دهد  مي خبر بزرگ لر سرزمين
يكــي -زنگنــه لايــ از افــرادي صــفويه زمــان  در.)540

 جــوانكي منطقــه حكمــران عنــوان بــه -ازايــلات كــرد
 وابستگان و اتباع همراه به كه شدند منصوب ) جانكي(

 ديگـر  و كردنـد  اختيـار  سـكونت  منطقـه  ايـن  در خود
: 1326قـائم مقـامي،    (نگفتند ترك را منطقه اين هيچگاه

 نظـامي  قدرت تضعيف قصد به نيز افشار نادرشاه. )12
 اجبـار  بـه  را قبايل از جمعيتي بايل،ق جمعيت كاهش و
 سـال  در اسـاس  همين بر. كرد مي تبعيد ديگر مناطق به

 را زنگنـه  كـرد  ايل از رخانوا هزار 2 حدود ق هـ 1154
 بـه  داشـتند  سـكونت  عـراق  مرز و ذهاب پل سر در كه

 ايـن  سـكونت  كـه  داد كـوچ  باغملك و ايذه بين منطقه
 همـين  بـه  امروز يحت و ماند پايدار منطقه در ها  خانواده

قـائم مقـامي     (هسـتند  معروف ها  زنگنه يا زنگنه كرد نام
هـاي   مهاجرت طوايف كـرد در زمـان  . )22-10: 1326

مختلف به منطقه لرستان و سـكونت آنـان باعـث رواج          
بيشتر اين نظريه گرديد كه لرها و كردها از يـك گـروه             

  .قومي و نژادي هستند
» د دانستن لرهـا كر«عامل ديگري كه در طرح نظريه  -5

 لرستان در  منطقه حاكمان كهمؤثر بود، اين مسئله است      
ــاريخ از اي دوره ــرد ت ــوده ك ــد ب ــانِ .ان ــت حاكم  حكوم

 به ق هـ 827 تا هـ 550 از كه لربزرگ اتابكان دودماني

بخـش مهمـي از قلمـرو        بـر  قـرن  سـه  به نزديك مدت
 و بودنـد  كـرد  نژاد از كردند حكومت جغرافيايي قوم لر  

ــتر ــان بيشـ ــان مورخـ ــرد را اتابكـ ــته كـ ــد دانسـ .انـ
6 

ــبانكاره( ــه   ) 206-207: 1363اي، ش ــن نظري ــدها اي بع
عموميت پيداكرد و تمام مـردم سـاكن ايـن منطقـه كـه              

  .اند تحت حكومت اتابكان بودند را نيز كرد خوانده
  وشـباهت  بـه  بعضـي  »لرهـا  «بـودن  كـرد  اثبات در -6

 هـاي   يشگـو  در لغات و ها  واژه از بعضي تلفظ همساني
 اسـامي  . اند  نموده اشاره كردي زبان در آن مشابه با لري

 و منجـزي  تيره از) وند شامي (وند شومي چون طوايفي
 از زنگنه كرد و) بچه كرد (كربچه و كنرسي تيره از كرد
 لرها كه باشد نظريه اين يدؤم است   ممكن 7گندزلو تيره

 ديكـي نز. اند  بوده تبار كرد لرها از توجهي قابل درصد يا
 و دسـتوري  قواعـد  برخـي  و ها  واژه در اشتراك و زبان

 لـري  » كيماسي« چون طوايف اسامي برخي در اشتراك
 و كرد » وند بيله« با لري » وند بيله «،كرد » كوماسي« و
 مـوثر  نظر اين ترويج در كرد »بلواسي «با لري »بلواسي«

 ماننـد  ميااس وجود) 20 :1374،  نوروزي( 8 .است بوده
... و كردسـتان  رودخانـه ،  شـامي  كرد،  شهركرد،  9دهكرد

 لرهـا  كـه  باشد آورده بوجود است ممكن را ذهنيت اين
  .هستند ي واحدنژاد هوگر يك ها كرد و
 برخي از محققان همساني خصوصيات فيزيكي لرها        -7

بـه   كردها و قومي يوستگي پدر ديگري دليل و كردها را
 بـا  لرهـا  يبسـتگ  احتمال علت همين به اند و   دانستهآن  

. انـد   دانسـته  اقـوام  سـاير  از بيشـتر  مراتـب  بـه  را كردان
هماننـدي بسـياري بـا كردهـا دارد و ايـن            سيماي لرها   

. ويژگي نشان دهنـدة ريشـه ايرانـي هـر دو قـوم اسـت        
   )76 : 1362 بديعي(
 و قـومي  هـاي  گـرايش  بنـابر  كـرد  نويسندگان برخي -8

، انـد   رداخته پ  »ها  لر بودن كرد« نظريه اين ترويج هب نژادي
 شرفنامه كتاب كرد لفؤم مطالب به توان  مي زمينه اين در

 را »لرهـا «،  اكـراد  طوايف بندي  دسته ضمن كه نمود اشاره
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 آورده و نمـوده  ذكـر  كـرد  طوايـف  از يكـي  عنوان به نيز
 ايشان آداب و زبان،  است قسم چهار اكراد طايفه « :است
 و كلهر سيم ،»لر« دويم،  كرمانچ اول. است يكديگر مغاير

ــارم ــوران چهـ ــبدل (»كـ ــر) 23و 24 :1343 ييسـ  ديگـ
 كـرد « كتاب در »ياسمي رشيد« چون كردزبان نويسندگان

ــتگي پو ــژادي يوس ــاريخي و ن ــيخ«، »ت ــردوخ ش  در »م
 زادهفي  ص ـ صـديق  »توابع و كردستان و كرد تاريخ«كتاب

 مرتضـايي  محمد و »بياموزيم كردي« كتاب در )اي  بوركه(
 از را »لـر  «طوايف »آن هاي  لهجه و ديكر زبان« كتاب در

  10اند دانسته كرد قومي و نژادي نظر

ــي -9  ــارجي نويســندگان برخ ــز خ ــن ني ــام اي  و ابه
 در (Curzon) كرزن لرد. اند كرده تشديد رارداني سرگ
 نويسد مي چنين ها    بختياري و لرها به راجع م1890 سال

 از ييك اند  آمده كجا از و هستند كساني چه لرها اينكه«:
 :1350 ،كـرزن  (است تاريخ لاينحل و نشده حل مسائل

- ها  بختياري است معتقد نيز (Rich) ريچ). 329-328
 هسـتند  كـرد  - انـد  بـزرگ  »لـر  «طوايف از اي  شاخه كه
ــن) 34 :69 ســال 1 شــماره اجتمــاعي علــوم نامــه.(  اي

 خـود  نظـرات  درستي و صحت براي دليلي نويسندگان
رو نكات چندان قابل اتكـايي در       از اين   ،  دهند  نمي ارائه

اين باب ارائه نداده و روايت ايشان در اين باب از نظـر             
  .رسد علمي قابل تأمل به نظر نمي

  
   كرد دانستن قوم لرنظريه بررسي و نقد

هـاي منـابع تـاريخي، پيوسـتگي          اگرچه برپايه گـزارش   
هـاي جمعيتـي در قلمـرو قـومي             جغرافيايي و جابجايي  

هـاي فرهنگـي، نـژادي و         كنار شباهت كردها و لرها در     
اجتماعي، پيوند عميق تـاريخي اقـوام كـرد و لـر را بـه               

سـازد، امـا     عنوان اقوام اصيل ايراني غيرقابل انكـار مـي        
توان اين شواهد را براي اثبات نظريه كرد بودن لرها          نمي

از اين روي با وجـود خاسـتگاه واحـد و           . كافي دانست 

و كرد دارنـد، در طـول       » لر«اشتراكات فراواني كه اقوام     
تاريخ به ويـژه از دوران اسـلامي بـدين سـوي ايـن دو             
گروه قومي، هويتي مستقل داشته، به عنوان دو جمعيت         

مي بـزرگ قلمروهـاي جغرافيـايي بـا حـدود تقريبـاً             قو
  .اند مشخصي داشته

ها   اي كرد بودن لرها را مبتني بر طرح برخي ديدگاه           عده
توسط متقدمين يا نويسـندگان خـارجي بـدون بررسـي           

اي  افزون بر ايـن پـاره  . اند  علمي و تحليلي پيگيري كرده    
 هـاي موجـود نيـز از        گيري از داده   شواهد و مباني نتيجه   

پايه و اساسي برخوردار نيست اما بايد ايـن نكتـه را در             
توان   نظر داشت كه در ميان منابع و ماخذ موجود نيز مي          

هاي متنوع و گاه بي اساس ديگري را يافـت كـه            ديدگاه
بـراي نمونـه    . در تعارض جدي با ديدگاه مذكور هستند      

هايي مطرح اسـت كـه        درباره منشا نژادي قوم لر ديدگاه     
تشديد مناقشه برسر ريشه نژادي لرهـا اساسـاً         افزون بر   
هاي قومي و حتي نژادي ايشـان بـا كردهـا را                پيوستگي

  .دچار اشكال مي سازد
 در مسـكون  باسـتاني  اعقاب از لر قوم معتقدند برخي -

ــژادي منشــا و هســتند لرســتان ســرزمين ــ ن ــهرا انآن   ب
 يـاكونف د. (دهند  مي نسبت ها    كاسي،  ها    يتگو،  ها    لولويي
  ) 54-55 :1372 ،گيرشمن( و )88 : 1371

 منـافع  و هـا   گـرايش  راسـتاي  در غربي نويسندگان برخي -
هـاي     كلنـي  بقايـاي  از و ايراني غير را »لر «قوم،  خود خاص
 و سطحي نظريه اين اثبات در آنان دلايل كه دانند  مي يوناني

 نيست برخوردار علمي پشتوانه از و رسد مي نظر به نادرست

 روس سفارت منشي  كهمطالبي به توان مي وصخص اين در.
 : 1363 هوسه و بابن .(كرد اشاره است نموده بيان ايران در

181 ،180(   

 در هـرودت  نظير يوناني مورخان نظريه به توجه با بعضي -
 شـباهت  و بـاختر  بـه  خاور از قوم اين مهاجرت مسير مورد

 و ابسـته و را »لر «قوم ،باكتريا با بختياري كلمه لفظ و حروف
  ) 62 :تا  بي، خسروي( .اند دانسته باكتريا اقوام به متعلق
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مؤلف مروج الذهب عقيـده دارد كـه كردهـا از نسـل           -
مضربن نزاراند و ضمن اينكه لرها را از جملـة طوايـف            

 .آورد، كردهـا را عـرب دانسـته اسـت        كرد به شمار مـي    
-483/ 1: 1360 و مســـعودي،538: 1364مســـعودي،(

شـاخه  ها را كـه يكـي از            اي بختياري   هو حتي عد   )482
ها نسـبت   ها و مغول لر بزرگ هستند به تركهاي اصلي   

  )264: 1370لايارد،( .اند داده
بنابر آنچه گفته شد دربارة منشا نژادي لرها يا پيوستگي          

هاي متفاوت و گاه آشـكارا    قومي ايشان با كردها ديدگاه    
مند بررسي  اساس وجود دارد كه استناد به هريك نياز         بي

  .نقادانه و تحليلي است
 نويسـاني   جغرافـي  و مورخـان  هاي  گزارش در بررسي  -

 را لرهـا  كه ديگران و حوقل طبري، ابن   مسعودي، نظير
رسد توجـه بـه    ، نيز به نظر مي  اند  دانسته اكراد طوايف از

 اوليـه  قـرون  در كـرد  واژهاين نكته ضروري است كـه        
، بيابان گردان ،  داران گله كاربردي عام براي همه    اسلامي

 و زاگـرس  هـاي  كوهسـتان  نشـينان  كوه و نشينان چادر
از اين رو بـيش از آن كـه در           .آن داشته است   هاي  دامنه

توجه شود،    كاربرد اين واژه به معيارهاي هويتي و قومي       
از ايـن   . گرفت  هاي معيشتي مورد توجه قرار مي       شباهت

چنين تصـور   تابع   نيز ها  براي لر  »كرد«روي كاربرد لفظ    
 كه ايرانياني از دسته آن به ديگر بيان به. و نگرشي است  

 گوسـفندان و   و بردنـد   مـي  بسر ها  كوه دامنة و صحرا در
 كردنـد،  مـي   چوپـاني  و چهارپايان را پرورش مي دادند    

 بـه آنـان    ،نـژادي  و قـومي  ماهيـت  گرفتن نظر در بدون
 را كـردان  جايگـاه  يعقـوبي چنانكـه   . گفتنـد  مـي  »كرد«

 كـرده  ذكـر  اهـواز  و اصـفهان  فاصـل  حد هاي  انكوهست
 بـر  ضمن، استخري و )50-51 : 1356 ،يعقوبي( .است

 معنـي  بـه  كـرد  را آنهـا  فارس ايلات و طوايف شمردن
: 1340،استخري(.است كرده توصيف بيابانگرد داران  گله
97(   

 نويسندگان ديگر و استخري است آشكار كه گونه همان

 كـار  بـه  معيشت از نوعي توصيف منظور به را كرد واژه
 و داري  گلـه  بر تاكيد آن تمايز وجه مهمترين كه اند برده

 تـوان   مـي بـر ايـن پايـه       . باشد  مي مراتع پي در جابجايي
 اوليـه  قرون مورخان و نويسان  جغرافي كه گرفت نتيجه

 بـا  نشـين  صحرا نيمه و نشين صحرا مردمان از اسلامي
 لزومـاً  آنهـا  رمنظـو  و كردنـد  مـي  ياد »اكراد «كلي عنوان

 و نشــينان چــادر همــه بلكــه نبــوده نــژاد كــرد مردمـان 
 .ناميدنـد  مـي  چنـين  را ترك غير و عرب غير داران گله

 ايـن  كـرد  واژه از نيـز  معاصر  و محققان  مورخان برخي
 / 1 : 1336 ،نفيسـي  (.نمايند مي استنباط را معاني چنين

  )198: 1362 ،لمبتون (و) 10
اي فرمـانروايي حكـام كـرد     همان طور كه گفته شد عده  

هايي از لرستان را دليلي بر كرد بـودن           حسنويه بر بخش  
اند ليكن بايد اين نكته را در نظر داشت كه            لرها پنداشته 

هـايي از     زمامداري حكام حسنويه كـرد تبـار بـر بخـش          
تواند دليلي بر كرد بودن لرهـا باشـد       قلمرو لرستان، نمي  

هـا    برآمـدن حكومـت  هاي زيرا با توجه به مباني و شيوه 
در تاريخ ايران به ويژه تـاريخ ميانـه، در سـطح ملـي و               
محلي الزاماً ضرورتي بر پيوستگي قومي و حتي نـژادي          
ــان و جامعــه تحــت فرمــان وجــود   ــاني فرمانرواي و زب

هـاي حـاكم تـاريخ ايـران و           مروري بر سلسله   .نداشت
هاي محلي، به روشني اين واقعيـت         قلمروها و حكومت  

هم چنين ايـن نكتـه را نيـز بايـد در            . سازد  مي را آشكار 
نظــر داشــت كــه دوران زمامــداري حكــام حســنويه در 
لرستان نيز ديري نپائيد و در اوايل قـرن پـنجم هجـري             

اگرچه زمامـداري حاكمـان اتابكـان بـر         . پايان پذيرفت 
نزديك به سه سـده   ه 827تا   ه 550منطقه لر بزرگ از  

  . تداوم يافت
 روايت مهاجرت برخـي طوايـف     اي    عدهاين باره كه     در

را مبنــاي كــرد دانســتن لرهــا  لرســتان قلمــرو بــه كــرد
هـايي      اند، بايد در نظر داشت كه چنين جابجايي         پنداشته

ــه      ــام پهن ــران در تم ــاريخي اي ــولات ت ــد تح در فراين



    9/نقد و بررسي تحليلي نظريه كرد بودن لرها 
  

هاي پيراموني امري طبيعـي      جغرافيايي فلات و سرزمين   
 بـا وجـود     است و اصولا مهاجران به عنوان يك اقليـت        

منشأ متفاوت، نخست به لحـاظ سياسـي و اجتمـاعي و          
ــل     ــد تحلي ــه جدي ــي در جامع ــد فرهنگ ــپس در بع س

از اين رو طوايف كرد مهاجر به قلمرو قوم لـر           .رفتند مي
هـا و خصوصـيات جامعـه جديـد را              به تدريج ويژگـي   

پذيرفتند و با وجود اين كه بر پايـه اسـناد تـاريخي يـا               
 ه كـردي ايشـان در خـاطر هـا         ها، خاستگا   برخي روايت 

هـاي قـوم لـر را در        باقي مانده است اما اساسـاً ويژگـي       
ــاني  ــي، زب ــوزه فرهنگ ــر   ،ح ــوه ديگ ــتي و وج  معيش

  .اند پذيرفته
اي الزامات و  طوايف كرد مهاجر به قلمرو لرها بنابر پاره   

شرايط، به صورت گروهي و به عنوان جمعيتـي جديـد           
. عي لرهـا راه يافتنـد     به درون قلمرو جغرافيايي و اجتما     

 خـانوار  صـد  مهاجرت از گزيده تاريخ لفؤم ربا اولين
 لـر  سرزمين در آنها سكونت و شام السماق جبل از كرد

) 539-540 :1364،مسـتوفي  (اسـت  داده گزارش بزرگ
 آمــده نيــز بعــدي مورخــان هــاي نوشــته در گفتــه ايــن
 فقـط  مسـتوفي ) 206-207 :1363،  اي  شـبانكاره .(است

 و عقيلــي يعنــي مهــاجر طوايــف از فــهطاي دو هويــت
 طوايـف  ديگـر  بـاره  در ولـي  كرده مشخص را هاشمي
  . است ننموده بيان مطلبي

 خـود  گـزارش  در گزيـده  تاريخ مؤلف اينكه ديگر نكته
 آنكه بدون است كرده ذكر را مهاجر طوايف اسامي فقط

 باشـد  بـرده   نامي بزرگ لر منطقه ساكن بومي طوايف از
اً تمـامي جمعيـت لرهـا را طوايـف        اي اساس ـ   شايد عده .

رسد   درحالي كه به نظر مي    . اند  مهاجر مذكور تصوركرده  
گزارش نام طوايف مهاجر ناشي از برجستگي و اهميت         

البتــه اشــتباه . مهــاجرت، عوامــل و پيامــدهاي آن باشــد
تاريخي نويسنده يا منـابع او كـه شـايد تمـامي لرهـا را          

ون لرهـا در    طوايف مهاجر پنداشته است يا اين كـه چ ـ        
نواحي كوهستاني پراكنده بودند و مولف تـاريخ گزيـده          

توانسـته سرشـماري و اطلاعـات       يا هر فرد ديگري نمي    
درستي از اين طوايف در منطقه وسيع و كوهسـتاني بـا            

   .هاي صعب العبور فراهم كند نيز قابل تصور است راه
 لغـات  و ها واژه بعضي تلفظ در همساني خصوص در -
 گفـت  بايد كردي گويش در آن مشابه با يلر گويش در
، بلـوچي ،  كـردي ،  لـري  نظيـر  مختلفـي  هـاي   گويش كه

 تدريج به است رايج اقوام بين امروزه كه غيره و گيلكي
 انـد   داشـته  مشـترك  ريشـه  گذشـته  در و انـد   آمده پديد

 نظر به بديهي امري زباني اشتراكات و همساني بنابراين
  .رسد مي
  

  نتيجه

اي  قوامي است كه پهنة وسيع و گسـترده  قوم لر يكي از ا    
دربـاره منشـاء   . از ايران را به خود اختصاص داده است  

اين قوم از گذشتة دور تا بـه امـروز نظـرات              و خاستگاه 
مختلفي از سوي مورخان و پژوهشگران عرصـة تـاريخ          

اگر چه واژة لـر در قـرن چهـارم در           . مطرح شده است    
رة اسلامي به كـار     متون تاريخي و جغرافياي تاريخي دو     

رفته است اما در مورد وجـه تسـميه آن در كتـب سـده               
  . اي نشده است  چهارم، اشاره

. حمداالله مستوفي مورخ و جغرافي دان قرن هشـتم هــ            
ق نخستين كسي است كه درباره وجـه تسـمية واژه لـر           
سخن گفته و براي معرفي اين قوم سـه نظـر را مطـرح              

ر نام مكان بـودن واژه      كرده است كه قول اول آن مبني ب       
زيرا اين نظر بـا     . تر باشد     تواند به واقعيت نزديك     لر مي 
بر طبـق زبـان     . هاي زبان شناسي نيز مطابقت دارد         يافته

امـا بـه مـرور    . شناسي واژه لور به معني جنگـل اسـت         
تبـديل شـده و واژه ليـر در         » ي  « واژه لر بـه     » و«زمان  

. شـود   ق مـي  گويش قوم لر به سرزمين پر درخت اطـلا        
حتي در منطقة لر نشـين واژه ليـر بارهـا بـراي ناميـدن               

  . هاي مختلف به كار رفته است  مكان
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م لر هـم نظـرات مختلفـي از سـوي           اما در مورد نژاد قو    
اي آنـان را      عـده . محققان و مورخان ارائه گرديده است       

زياني و بومي ايران نظيـر      آاز بازماندگان اقوام آسياني يا      
اي ديگـر خاسـتگاه       دانند و عده    ها مي   كاسيها و     عيلامي

آنــان را بــا توجــه بــه شــباهت لفظــي واژه بختيــاري و 
دانند كـه     باكتريا، منطقه باكتريا در محدوده بلخ قديم مي       

بر پايه  اين نظر   . اند  از آنجا به درون ايران مهاجرت كرده      
دلايل و بـراهين مسـتحكمي اسـتوار نيسـت و شـواهد             

  . كند  نميتاريخي، آن را تاييد 
دانند   م آريائي مي  اقواجمعي ديگر قوم لر را از بازماندگان        

و معتقدند كه قوم لر بازمانده ايرانيان، خاصه قـوم پـارس      
تـوان ارائـه داد كـه قـوم لـر             نظر ديگري مي  . و ماد است  

ايـن نظـر    . اي از بوميان ايران و اقوام آريـايي اسـت           آميزه
 در ارتباط بـا پيونـد       اما. تواند به واقعيت نزديك باشد      مي

اند كـه     آنچه مورخين نوشته  : توان گفت     قوم كرد و لر مي    
لرها جزئـي از قـوم كـرد هسـتند، باعـث مطـرح شـدن                
سوالات و ابهاماتي شده است؛ اولاً نبايد اطلاق عام كـرد           
را معيار تعيين قلمرو جغرافيايي و اجتماعي كردها فرض         

ه زندگي است و    كرد بلكه واژه كرد در اينجا به معني شيو        
نه معني قومي و حتي در برخـي از منـابع، كـوچ نشـينان         

در دوره ساساني بـه همـه   . اند  عرب نيز كرد خوانده شده  
كساني كه شيوه چادر نشيني داشتند، واژه كرد اطلاق مي           

ها به نام كـرد و بخشـي    شد كه بعدها بخشي از اين گروه  
م كرد و لـر     گر چه بين قو   . از آنان به نام لر موسوم شدند      

مشتركات زباني و آداب و رسومي وجود دارد، اما برپايـه           
معيارهاي سياسي، اجتماعي، جغرافيايي، فرهنگي و زباني       

. م ايراني را شناسايي كـرد     اقواتوان مرزهاي هويتي در       مي
اي  قوم لر و كرد هر دو ايراني تبار هستند ولي از خـانواده           

 هـم جـدا   باشـند كـه حـداقل دوهـزار سـال پـيش از           مي
  . اند شده

 كه دربـاره شـناخت وريشـه     ها  نظريه اين از كدامهر   در
 حقـايقي  اسـت  ممكـن نژادي قوم لر بيان شـده اسـت،         

 و تـاريخي  مسـتندات  بـه  توجه با باشد اما  داشته وجود
 از لـر  قـوم  كـه  كـرد  استنباط توان  مي شده ارائه مطالب
   .است ايران قديمي و اصيل آريايي اقوام جمله

ــات ــي مشخص ــوم و آداب، فيزيك ــيات ،رس  و خصوص
 آنهـا  گـويش  و ها واژه نزديكي و زباني لرها هاي    ويژگي

 و نـژادي  اصـالت  گـر  بيـان  باسـتان  پهلـوي  هاي  زبان به
 و اخـتلاط  از لـر  قـوم  . اسـت  آنـان  بودن الاصل ايراني

 اند  مانده مصون تاحدودي   ايراني غير نژادهاي با آميزش
 كشـور  مختلـف  ايه ـ تمـدن  تهاجم معرض در  كمتر و

در اثبات اصالت    .اند  گرفته قرار بيگانه فاتحان و گشايان
تـوان بـه      نژادي و ايراني الاصل بودن اقوام لر وكرد مـي         

همساني گويش و پوشش آنان با اقوام آريايي و همـين           
طور سابقة كهن تاريخي منطقة محل سكونت اين اقوام          

 زنـان  سلبا به بسياري شباهت لر زنان لباس .اشاره كرد 
 زبـان  بـه  لـري  گـويش  و دارد دورة ساسـاني   زردتشتي

 تركـي  هاي  واژه از و است نزديك ساسانيان عهد پهلوي
 محـل  گرفتن قرار محققان .مي گيرد  بهره كمتر   عربي و

العبـور،   صـعب  و بلند هاي  كوه ميان در را آنان سكونت
 عربـي  و تركي هاي  زبان با لري زبان اختلاط عدم عامل

   .دان نستهدا
 در شـده  كشـف  آثار و لرستان سرزمين تاريخي سابقه 

 از قبـل  و هـا   پارت زمان به كه بزرگ لر منطقه هاي  كوه
ــق آن ــان دردا تعل ــر نماي ــت گ ــن مركزي ــه اي  در منطق

از ايـن روي    . اسـت  ايـران  تاريخ دست دور هاي  گذشته
لرها از اقوام اصيل ايراني هستند كه به سبب كوه نشيني           

 زيادي اصالت ايراني و آريايي خود       در گذر تاريخ تاحد   
   .را حفظ كرده اند

 و لرهـا  تـاريخي  فرهنگـي و  ،  نـژادي  پيوسـتگي  چهاگر
 ايرانـي  گـروه  كـرد و هـردو     انكـار  تـوان   نمي را كردها
 نـدگان ابازم آنـان  جمعيـت  از بزرگـي  بخـش  و هستند
 خاسـتگاه  غميـر عل هستند اما  زمين ايران قديمي ساكنان
 بـه  تـاريخ  طول در دارند،كه   فراواني مشتركات و واحد
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 هـويتي  دوگـروه  اين سوي بدين اسلامي دوران از ويژه
 تفكيـك  هـم  ازگروه قومي   دو عنوان به و داشته مستقل

  .اند شده
 شود مي استنباط تاريخي اسناد و آثار و ها  نوشته تمام از
 زبـان  يس ـپار و الاصـل  ايرانـي ،  آريـايي  قومي لرها كه

و بـا    هسـتند  اكـراد  با اوانفر پيوستگي كه داراي  هستند
ــه از  ــه اينكـ ــه بـ ــادات توجـ ــوم، و آداب، نظرعـ  رسـ

 بـا  ييك ـفيز مشخصات و فرهنگي و زباني خصوصيات
 تركـان  و اعراب،  ها    كاسي،  عيلاميان چون مختلفي اقوام
 اصـالت  انـد   توانسـته  ، به همين دليل نيز    اند  آميخته كمتر
  . نمايند حفظ زيادي حد تا را خود

  

   ها نوشت پي

ــه -1 ــتر ب ــلاع بيش ــت اط ــن 96: 1368اســتخري،( جه  و اب
  .مراجعه شود ) 356: 1356واضح،

: 1336نطنـزي، (جهت آگاهي بيشتر از وجه تسميه لر به          -2

: 1343، بدليسـي،  206: قمري  1416، غفاري قزويني،  35و53
  .مراجعه شود ) 43و44

 مانرود يا ماديانرود در منطقه طرحان واقع است، عـلاوه           -3
 به نام مايرود نيز در حوالي انديمشك قرار دارد          بر آن محلي  

اند  اي است كه آن را گريت خوانده و همين طور مايرود قريه
: 1336نطنـزي، ( .و دربندي دارد كه به لوك موسـوم اسـت           

35(  

كنند و لهراسـب را       برخي محققان اين نظريه را انكار مي       -4
نـگ  اند، مؤلف كتـاب فره      به دارندة اسب تندرو معني كرده     

ايران باستان در تحقيقي كه پيرامون واژة اسـب انجـام داده،            
ــت    ــوده اسـ ــي نمـ ــه معنـ ــن گونـ ــب را ايـ  .واژه لهراسـ

  )227: 1380پورداود،(
حكام حسنَويه كرد در قرن چهارم هجري، همزمان با آل     -5

ابـن اثيـر    . كردند  هايي از لرستان حكومت مي      بويه بر قسمت  
 ل مناطق شاپور خواسـت    قلمرو بدر بن حسنَويه كرد را شام      

نهاوند و قسمتي از اهواز دانسته  بروجرد، دينور، ،)خرم آباد(
  )353/ 15: 1351ابن اثير،.(است

در خصوص اين نظريه كه طوايف لر با كرد از يك نژاد             -6
ــه   ــتند ب ــتخري،(هس ــتوفي،96: 1368اس ، 537: 1364، مس

  .مراجعه شود) 43: 1343 و بدليسي،38تا35: 1336نطنزي،

گنـدزلو   كنرسي، كردزنگنه، طوايف شومي وند، منجزي،    -7
ــاري   ــوني بختي ــف كن ــه طواي ــه در   از جمل ــتند ك ــا هس ه

هــاي مسجدســليمان و روســتاهاي اطــراف ايــن  شهرســتان
  .ها سكونت دارند و به همين نام ها معروف هستند شهرستان

 كيماسي، بيله وند، بلواسي نيز از نام هاي طوايف كنوني           -8
ند كه در نقـاط مختلـف منطقـه لـر بـزرگ             ها هست   بختياري

  .سكونت دارند
نام قديمي شـهركرد بـوده اسـت كـه در زمـان             :  دهكرد -9

  .كنوني اين شهر مركز استان چهارمحال و بختياري است
تـوان    براي آگاهي بيشتر از نظريات نويسندگان كرد مي        -10

-117 : 1351، مردوخ كردستاني،172- 181:به ياسمي،بي تا
 27-31: 1357 و مرتضــــايي، 14: 1360اده،، صــــفي ز75

  .مراجعه نمود

  
  منابع 

تـاريخ  (تاريخ كامـل  ،  )1368(،ابن اثير،عزالدين علي   -

ترجمـه سيدحسـين روحـاني،      ،)بزرگ اسلام و ايران   
 . انتشارات اساطير:تهران

ابوالقاسـم محمـد بـن حوقـل بغـدادي،            ابن حوقـل،   -
ايــران در صــورة (ســفرنامه ابــن حوقــل ، )1366(

  .چاپ دوم ، اميركبير:،تهران)لارضا

ــن واضــح، -  ،)1356( احمــدبن يعقــوب اصــفهاني، اب
بنگـاه ترجمـه و      :تهـران  آيتي، ترجمه محمد  البلدان،

  .نشر كتاب
 المســالك و ،)1368( ،ابواســحق ابــراهيم اســتخري، -

شركت علمي   :تهران به اهتمام ايرج افشار،    ،الممالك
  .فرهنگي، چاپ دوم  و

نگـاهي بـه تـاريخ      ،  )1364( ،اني، ايـرج  افشار سيست  -

  .انتشارات هنر :تهران ،خوزستان
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 هـا،  اي بر شناخت ايل     مقدمه،  )1366( ،-------- -

ــران،  : تهــرانچادرنشــينان و طوايــف عشــايري اي
                                                                      .ناشرمؤلف

ــي،    - ــد عل ــتري، محم ــام شوش ــاريخ ،  )1331(ام ت

  .انتشارت اميركبير: ، تهرانجغرافياي خوزستان

 :تهران ،قوم لر  ،)1374( ،سكندر امان اللهي بهداروند،   -
  .چاپ دوم انتشارت آگاه،

 ترجمه شيرين بياني، ،تاريخ عيلام ،  )1372( ، اَميه، پير  -
  .چاپ دانشگاه تهران  مؤسسه انتشارات و :تهران

ترجمه  ،مه جنوب ايران  سفرنا،  )1363( ،بابن وهوسه  -
تصـحيح ميرهاشـم     محمدحسين خان اعتماد السلطنه،   

  .انتشارات دنياي كتاب  :محدث، تهران
تـاريخ  ،  )1363( ،عليقلي خان  ،)سرداراسعد(بختياري -

  .انتشارات يساولي :تهران ،بختياري

ــران، )1362( ،ربيــع  بــديعي،-  جغرافيــاي مفصــل اي

  .ت اقبالانتشارا :تهران ،)جغرافياي طبيعي(
ــي  - ــان  .بدليس ــرف خ ــر ش ــرف(امي ، )1343 (،)ميرش

بـا مقدمــه   ،تـاريخ مفصــل كردسـتان   شـرفنامه يـا  
 مؤسسـه مطبوعـاتي     :وتعليقات محمد عباسي، تهـران    

  .عطايي
، فرهنـگ ايـران باسـتان     ،  )1380(  پور داود، ابراهيم،   -

 .انتشارات اساطير: تهران

 ، فرهنـگ بختيـاري    ،)بـي تـا   (عبـدالعلي،     خسروي، -
  . انتشارات فرهنگ سرا:اصفهان

 ،برهان قـاطع ، )1362( ،محمدحسـين  خلف تبريزي،  -
 .انتشارات اميركبير :تهران به اهتمام دكتر معين،

 ،تاريخ مـاد  ،  )1371( ،ايگورميخائيلوويچ دياكونوف، -
 انتشــارات علمــي و :تهــران ترجمــه كــريم كشــاورز،

  .فرهنگي، چاپ سوم
 محمد بن حسين بـن      محمد بن علي بن    اي،  شبانكاره -

ــي بكــر ،بــه تصــحيح مجمــع الانســاب ،)1363( ،اب

  .امير كبير  :ميرهاشم محدث، تهران
 :تهــران لرهــاي ايــران،، )1381( ،جـواد  نــژاد، صـفي  -

  .نشرآتيه
 تـاريخ الرسّـل و    ،  )1368(،  ريـر جمحمـدبن    طبري، -

ترجمـه ابولقاسـم پاينـده،       ،)تـاريخ طبـري   (الملوك
  . اپ سوم چ انتشارات اساطير، :تهران

ــد   - ــي احم ــي قاض ــاري قزوين ــاريخ ، )1314( ،غف ت

به تصحيح آقـا مرتضـي مـدرس گيلانـي،           ،نگارستان
 .  حافظ:تهران

بــه همــت  ،تــاريخ جهــان آرا، )1343(،-------- -
 .كتابفروشي حافظ :وسعي مجتبي مينوي، تهران

ترجمـه   ،قضيه ايـران   ايران و ،  )1350( ،جرج كرزن، -
  .نشر كتاب بنگاه ترجمه و :نتهرا وحيد مازندراني،

تــاريخ سياســي ، )1373( جــن راف، گارثويـت، -

 :ترجمه محراب اميري، تهران    ،اجتماعي بختياري 
  .نشر سهند

 ايران از آغاز تـا اسـلام،      ،  )1381( ،رومن ريشمن،يگ-

 بنگـاه ترجمـه و      :تهـران  ترجمه دكتر محمـد معـين،     
 .نشركتاب

 سـيري در  ،  )1371(،  ديگران لايارد،سراوستن هنري و  -

 ترجمـه   ،بومي خوزسـتان   عشاير قلمرو بختياري و  
  .انتشارات فرهنگسرا  :مهراب اميري، تهران

تحول در تاريخ ميانـه      تداوم و ،  )1372(،  لمبتن، آن  -

  .نشرني :تهران   ، ترجمه يعقوب آژند،ايران

، لهجـه آن   زبان كردي و  ،  )1357( ،محمد مرتضاي، -
  .انتشارات مهرگان :تبريز

 تـاريخ كـرد و     ،)بـي تـا   ( ،محمد وخ كردستاني، مرد -

  .چاپ دوم بي نا، ،)تاريخ مردوخ( كردستان

به  ،تاريخ گزيده ،  )1364( حمداالله، مستوفي قزويني،  -
 .اميركبير، چاپ دوم :تهران اهتمام عبدالحسين نوايي،
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التنبيه ،  )1365( ،ابوالحسن علي بن حسـين     مسعودي، -

 انتشـارات   :تهران نده،ترجمه ابوالقاسم پاي   ،والاشراف
 .علمي و فرهنگي،چاپ دوم

ــذهب و  ،)1360( ،-------- - ــروج ال ــاون  م مع

 بنگاه ترجمـه    :ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران    ،الجوهر
  .چاپ دوم نشر كتاب، و

دو سـفرنامه دربـاره     ،  )1362( ،ولاديمير مينورسكي، -

ترجمـه   ،لرستان همراه بـا رسـاله لرسـتان و لرهـا          
 :تهـران   اللهي بهاروند و ليلـي بختيـاري،       سكندر امان 

  .انتشارات بابك
، كتاب آنزان ،  )1374( ،غلامعباس نوروزي بختياري،  -

  . انتشارات آنزان:تهران
بـه   ،منتخب التـواريخ ،  )1336( ،معين الـدين   .نطنزي -

  . كتابفروشي خيام:تهران تصحيح ژان اوبن،
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